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 فصل نخست:مبانی
اعد آيين دادرسی مدنی استت .  وحث در علم آيين دادرسی مدنی، علم يافتن نسبت به قنخستين مب

کلی مقررات آيين دادرستی متدنی    وتقسيم بندي علمی عنايت ميگردد. لذا به نحولذا در ابتدا به تبيين 

 د:وبه سه دسته تقسيم ميش

 تیومقررات مرتبط با سازمان هاي قضا .1

 تی ايران نظير:وساختار سازمان قضا وه ونح وه ون شياين بخش عبارت است از مطالعه کرد

 ر؛ وان عالی کشودي 

 ان عدالت اداري؛ودي

 سازمان ثبت؛

 کلاي دادگستري؛ون وکان

 ....و

 مقررات مرتبط با صلاحيت .2

 اهد شد.  ومحلی عنايت خ وها، نظير صلاحيت ذاتی  اع صلاحيتودر اين مبحث، به تبيين ان

 ی به معناي اخصط به آيين دادرسومقررات مرب .3

تتا   واستت آاتاز شتده    واين بخش شامل مقررات مرتبط با شرايطی دادرسی که از زمان تقديم دادخ

 نهايی حکم ادامه می يابد. واجراي کامل 

 به اين سه دسته بيان شده، آيين دادرسی مدنی به معناي اعم اطلاق ميگردد.  

 ل حاکم بر آیین دادرسی:واص

 وزه آيين دادرسی مدنی جاريست را مد نظر قرارداده ول عامی که در حواصدر اين باره لازم است تا 

 به تبيين آن عنايت کرد:

 م دادرسی بر اساس تقاضا:ولز .1

ق مدنی حق ندارد تا  مبادرت بته دادرستی   وزه حقوهيچ دادرس ديگر در ح وطبق اين اصل، قاضی 

 وز شخص تقاضا نشده است، حتق دادرستی   ي اين امر تقاضا گردد لذا تا زمانی که اوکند مگر اين که از 

ا ور حکم کند. بر همين مبنا اشخاصی که حق دارند تا طرح دعواند مبادرت به صدونميت ومداخله ندارد 

ق.اد.م. در  2الا حق ندارند تا تقاضاي دادرسی کنند. متاده   وکنندبايد حتما ذي نفع يا ذي سمت باشند 

 تواند به دعوايی رسيدگی کند مگر اينکه شخص يا اشخاص نمی هيچ دادگاهی »اين راستا بيان می دارد:
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قتانون درخواستت نمتوده     دعتوا را برابتر   مقام يا نماينده قانونی آنان رستيدگی بته   نفع يا وکيل يا قائم ذي

 « .باشند

 م صادر کردن حکم:ولز واصل ایجاد تکلیف به دادرسی  .2

حکم  وي طرح شده است دادرسی کرده ونزد ايی که وهر قاضی تکليف دارد تا به هر طريقی، به دع 

ن ون نيست يا قتان واند به استناد اين که ادله يا مستنداتی در قانومقتضی صادر نمايد .در اين راستا نميت

 -» ق.اد.م. مقرر می دارد: 3ت يا اجمال دارد، از صادر کردن حکم اجتناب کند. بر همين مبنا ماده وسک

صادر و يا فصل خصومت  وانين به دعاوي رسيدگی کرده، حکم مقتضیقضات دادگاهها موظفند موافق ق

قتانونی در قضتيه    "متعارض باشند يا اصتلا  موضوعه کامل يا صريح نبوده يا نمايند. در صورتی که قوانين

اصول حقوقی که مغاير با  منابع معتبر اسلامی يا فتاوي معتبر و مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به

توانند به بهانته ستکوت يتا نقتص يتا اجمتال يتا         حکم قضيه را صادر نمايند و نمی رعی نباشد،موازين ش

شده و  به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته قوانين از رسيدگی تعارض

دانتد  چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را ختلا  شترع ب   -تبصره   .به مجازات آن محکوم خواهند شد

 «  .جهت رسيدگی ارجاع خواهد شد پرونده به شعبه ديگري

 ر حکم جزیی:وم صدواصل لز .3

  وجزيتی   وا بته نحت  وايی که به محاکم ارجاع می گردد، قاضی تکليف دارد تتا بته هتر دعت    ودر هر دع

حق ندارد تا حکمی عام يا کلی صادرکند بلکه بايتد   وحکم مقتضی را صادر کند  وخاص رسيدگی کرده 

حکم مقتضی را صادر کند. بر همين مبنا ماده  واهان بررسی کرده واسته هاي شخص خوباره تمام خدر 

طور ختاص تعيتين تکليتف نماينتد و      دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به -» ق.اد.م. اشعار می دارد: 4

 «  .صورت عام و کلی حکم صادر کنند به نبايد

 اصل قطعیت ارا: .4

آراي دادگاههتا قطعتی    -» ق.ا.دم. عنايت کرد که مقرر می دارد: ۵ا به ماده  در اين باره لازم است ت

موجب ساير قوانين قابل نقت  يتا    مواردي که به است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در

بر اساس اين ماده هر رايی که از محاکم صادر ميگردد رابايد  قطعی دانست مگر ايتن  «  باشند تجديدنظر

 استثنايی، اين حکم را اير قطعی تلقی کند.   وخاص ون گذار به نحوکه قان

 م رعایت ترتیبات دادرسی:واصل لز .5

ان امتر  ود است که بر مبنتاي ان اگتر ترتيبتات رعايتت نگتردد، نميتت      وجودر هر دادرسی ،ترتياتی م

ان بته آن  و، نميتت ي رسيدگی نشده باشدوعی در محکمه بدوضودادرسی را ادامه داد يعنی تا زمانی که م
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بعدا بته   وي موضوع  را بررسی کرده ولذا بايد  ابتدا در مرحله بد ودر  محاکم تجديد نظر رسيدگی کرد 

 د.وآن در مراحل بعدي دادرسی نم

تتوان در مرحلته بتالاتر     به ماهيتت هتيچ دعتوايی نمتی    » ق.اد.م. اذعان می دارد: 7در اين باره ماده  

بته موجتب     مگتر  مرحله نخستين در آن دعوا حکمی صادر نشده باشتد،  در  رسيدگی نمود تا زمانی که

 «.قانون

 اصل تغییر ناپذیری احکام: .6

ايتر قابتل تغيييتر دانستت      واصل بر اين است که رايی که صادر شده است را بايد ايرقابتل اصتلاح   

ارد ود مگتر در مت  هيچ شخص يا نهاد يا مقامی حق ندارد به ان راي ايراد کرده يا  آن را راسا اصلاح کنت و

 -» ق.اد.م. مقترر متی دارد:   ۸حق را به شخص اعطا کرده باشد. متاده  ون گذار اين امکان وخاصی که قان

دهتد و يتا از اجتراي آن     توانتد حکتم دادگتاه را تغييتر     هيچ مقام رسمی يا سازمان يا اداره دولتتی نمتی  

نهتم در متواردي کته قتانون معتين      آ صادرنموده و يا مرجع بالاتر، جلوگيري کند مگر دادگاهی که حکم

 «  .نموده باشد

 صاف آیین دادرسی مدنیوا

 رد مطالعه قرار می دهند.  وحيث م 2قدانان مقررات ا.دم. را از ول حقومعم وبه نح

 دن آیین دادرسی مدنیودن یا تخییری بونخست: آمره ب

 وتند از مقرات امتري  گردند  که عبار دسته تقسيم می ومقررات آيين دادرسی مدنی در حقيقت به د

 تخييري

 مقررات آمره:

کتان لتم يکتن استت. ايتن دستته از        وده وافق بر خلا  اين مصاديق، باطل بومقرراتی هستند که ت 

طتر    وضع شده  است، حکم آمره مقتنن استت کته د   ومقررات که دربرابر مقررات تکميلی يا تخييري 

افق بر خلا  آن همتان گرنته کته بيتان شتد،      وت ودا يا قرارداد قادر نيستند بر خلا  آن شرط نماينودع

 باطل است. 

اهی در مقررات آيين دادرسی مدنی، براي اشخاص داخل وان مثال، مهلت براي تجديد نظر خوبه عن

ز ور 20افق هم آن را به بيشتر يا کمتر از متدت  وا قادر نيستند تا با توز است طرفين دعوايران، بيست ر

 انند اين مهلت را افزايش دهند.  وت کاهش دهند. همچنين نمی
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 مقررات تخییری:
در برابر مقررات آمره، مقررات تخييري يا تکميلی قرار گرفتته استت. مقتررات تخييتري بتر ختلا        

ضتع  ود تراضی طرفين وجومقررات آمره است. يعنی شخص مقنن اين مقررات را براي کامل کردن عدم 

افتق صتحيح استت. بته بيتان      ومخالفی را دارا باشند، ايتن ت افق وطر  ت وکرده است. لذا در فرضی که د

افتق  واين ت وافق کنند وا قادر اند تا بر خلا  آن توطر  دع وديگرمقررات تخييري، قاعده اي است که د

 ن گذار، داراي اعتبار است. واز منظر قان

 م: قابل عطف به ما سبق شدن یا عدم عطف به ما سبق شدن مقررات بیان شده.ود
دادگاهها مکلفند در مورد هتر دعتوا   » ق.م. عنايت کرد که مقرر می دارد: 4ين باره بايد به ماده  در ا

 «.صورت عام و کلی حکم صادر کنند به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به

ق.م. بيان کننده قاعده عطف به ما سبق نشدن مقررات است که بر اساس اين قاعتده، اصتل    4ماده 

د ودش بلا اثر است؛ به جز اين که ترتيبتات خلافتی در خت   وکه مقررات نسبت به گذشته خ بر اين است

 مقررات جديد معين شده باشد.  

 دار پرداخت: ودر اين باره بايد به تبيين اين مباحث در قالب نم

 تی: آمره اندومقررات سازمان قضا

 مقررات مرتبط با صلاحيت ذاتی: امري اند

 محلی: تخييري اند مقررات مرتبط با صلاحيت

 مقررات مرتبط با ا.د.م. به معناي خاص: امره اند.  

ا قادر نيستند تا وطر  دع ونه، دوان نموتی از مقررات آمره اند . به عنومقررات مرتبط با سازمان قضا

 افقت کنند که رسيدگی در محکمه تجديد نظر با يك دادرس انجام ميگردد.  وبا هم م

طر  حتق ندارنتد    ونه دوان نموت هاي ذاتی هم ازمقررات امري اند؛ به عنمقررات مرتبط با صلاحي 

 واي الزام به تنظيم سند رسمی ايشان در محکمه کيفري استان رسيدگی گشتته  وافق کنند که دعوتا ت

 ا از صلاحيت ذاتی اين محکمه خارج است. ورت گيرد. به دليل اين که رسيدگی به اين دعودادرسی ص

 ولا تخييري است .به اين معنا که به جز در مصاديق ختاص  وصلاحيت محلی معم مقررات مرتبط با

طرح گردد. کته  در   ول پيگيري واقع شدن مال اير منقوا بايد در  محکمه محل وطر  دع واستثنايی د

دعاوي مربوط به امتوال   - 12ماده  »ق.ا.دم. عنايت کرد که مقرر می دارد: 13؛ 12اين باره بايد به ماده  

حق، تصر  عدوانی و ساير حقتوق راجتع بته آن     يرمنقول اعم از دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت ازا

در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانتده در آن حتوزه مقتيم     شود که مال ايرمنقول دادگاهی اقامه می در

 .نباشد
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ناشتی شتده    ردادهتا در دعاوي بازرگانی و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقتود و قرا  - 13ماده  

واقتع شتده استت يتا تعهتد       عقد يا قرارداد در حوزه آن دادگاهی رجوع کند که تواند به باشد، خواهان می

 «  .بايست در آنجاانجام شود می

د را در محکمه اي که صلاحيت محلی دادرستی بته   واي خوافق کنند تا دعوا قادر اند توطر  دع ود

 ا ندارد، پيگيري کند.  ودع

استتثنايی کته    ولا امري اند به جز در مصتاديق ختاص   ورتبط با ا.د.م. به معناي اخص معممقررات م

ا ونه طرفين دعت وان نموافق بر خلا  آن نيستند. به عنوقادر  به ت وا بايد به ان ملتزم باشند وطر  دعود

ه گتردد،  است تجديد نظر خارج ازمهلت به محکمه ارايت وافق کنند، در فرضی که دادخوقادر نيستند تا ت

 ا را صادر کند. وط دعونه قرار سقوان نمومحکمه به عن

 گردند   تی: عطف به ما سبق میومقررات مرتبط با سازمان قضا

 ندوش مقررات مرتبط با صلاحيت ذاتی: عطف به ما سبق می

 گردند   مقررات مرتبط با صلاحيت محلی: عطف به ما سبق نمی

گردند مگر ايتن کته بتا حتق مکتستبه طترفين        سبق می مقررات ا.د.م. به معناي اخص:  عطف به ما

 تعارض داشته   باشند.  

در  وايی با سه دادرس در حتال دادرستی باشتد    ودر فرضی که محکمه تجديد نظر استان در باره دع

حين دادرسی مقررات جديد، ترتيب رسيدگی در دادگاه تجديد نظر استتان را بتا  پتنا دادرستی بتيش      

 تدام رسيدگی با پنا دادرس صادر گردد.   وقيف دادرسی را براي تکميل دادرس وبينی کند، بايد قرار ت

د را بتر استاس مقتررات    وايی ، صلاحيت ذاتتی خت  ودر فرضی که محکمه اي در حين دادرسی به دع

دادرستی را بته    وم رستيدگی  وجديد از دست داد باشد، بايد با صادر ر کردن قرار عتدم صتلاحيت ، تتدا   

 اس مقررات جديد ، براي رسيدگی صلاحيت دارد، بسپارد.محکمه اي که بر اس

انشتاي راي رستيده باشتد،     والبته بيان شده است که در فرضی که محکمه  به مرحله صادر شتدن   

 بايد به صادر  کردن راي مبادرت کند.  

قيف کردن دادرسی به علت از بين رفتن صلاحيت ذاتی، ختاص هنگتامی استت    وبه بيان دقيق تر، ت

 در حال جريان باشد.   وسيدگی جاري باشد که  ر

قی، وهاي کسب شده اشخاص است. بتر استاس يتك نظتام حقت      ق مکتسب،همان حقود از حقومقص

د وسلب کرد. به جز حکم خاص مقنن يا رضتايت خت   وان از اوحقی که براي شخص ايجاد گشت را نميت

 م کند. ودش محروق خوحق شخص داراي حق، به اين حالت، مقررات جديد قادر نيست اشخاص را از
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ز است . لتذا  وا بيست رواهی براي طرفين دعونه در مقررات حاضر، مهلت تجديد نظر خوان نموبه عن

اهی وهش خوز مهلت پژوبيست ر وفرض ميگردد که عليه شخصی حکمی اير قطعی صادر  گشته است 

ز کتاهش متی   ونظتر بته ده ر   مهلت تجديد وز دهم مقررات تغيير يافته است ودر ر وآااز گشته است  وا

 يابد.  

درفرضی که قصد بر اين باشد که مقررات بيان شده بر احکام سابق مترتب گردد، شخص بيان شده، 

قی ، تغيير مقررات نسبت بته شخصتی   ول حقواهی ندارد. در اين حالت، بر اساس اصوحق تجديد نظر خ

 اهی را کسب کرده است، اثري ندارد.  وهش خوکه از پيش، حق پژ

 ا:وشرایط طرح دع
 ا عبارتند از:وشرايط طرح دع 

 دنومنجز ب -1

 اهانوذي نفعی خ -2

 سمت -3

 اهليت -4

 

 دن:ومنجز ب .1

نيز امکان دارد تا حال يا داراي اجل باشد. تعليتق بته    وحق امکان دارد که منجز باشد يا معلق باشد 

عتدم تحقتق    قف بر شرطی باشتد؛ يعنتی تحقتق يتا    وايجاد شدن حق مت واين معناست که تحقق يافتن 

ز وا است. به دليل اين که حقی کته هنت  ودن، مانع طرح دعوحادثه در زمان آينده باشد. البته اين معلق ب

ايجاد آن احراز نگشته ، قابليت مطالبه ندارد. حتق داراي اجتل استت در فرضتی کته تقاضتا کتردن آن        

راي تقاضاي آن جتايز  ا بوعد سررسيد طرح دعوط به گذشت مدت اجل باشد. لذا قبل از رسيدن مومشر

ا نمی داننتد بلکته آن را از شترايط    وق دانان ايجاد حق منجز را شرط طرح دعونيست. البته برخی از حق

 (  1،293،ج13۸۵اي طرح شده می دانند. )شمس،وفقيت در دعوم

 ذی نفعی: .2

واي ا مينمايد ، بايد  در آن داراي نفع باشد. به اين معناك ه دعوشخصی که در محکمه اي طرح دع

 ي نفعی در بر نداشته  باشد.  وامري را تعقيب ننمايد که براي  وي عقلاي باشد و

 »« ق.ا.م. مقرر ميدارد: 2در اين باب ماده 
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ي واهان بايتد اثابتت نمايتد کته نفتع      واز بين بردن دعواهاي  حاضر است  لذا خ ونقس قاضی قطع 

 نفع احتمالی کفايت مينمايد.   وبالفعل باد ود وجوم

 ع اين عقد است عبارتند از:وضوکه منفعی 

 باقی باشد ود شده وجوم .1

 مستقيم باشدوشخصی  .2

 نی باشدوقان وع ومشر .3

ذي حق تفارت در نظر گرفت که بر اساس ان ذين نفعی از شرايط طترح   وتدا بايد بين ذين فع در اب

احتراز   فقيت در دعواست. به معتانی ايتن کته محکمته در فترض     ودن از شرياط موذي حق ب وا است وع

اهتان  ود خوشرايط ذي نفعی، تنها به اين امر عنايت مينمايد که در فرضی که در دادرسی حکتم بته ست   

 ي ميرسد يا خير؟وع مستقيم به وصادر کند، نفعی مشر

ا رستيديگی نمايتد تتا بيتان کنتد      وماهيت دع وما بعد از اين که شرط بيان شده احراز گرد به اصل 

 ست، در حقيقت، ذي حق هم است يا ذي حق نيست؟اهانی که ظاهرا داراي نفع اوخ

 می دهد.   وفقيت اواهان ذي حق هم  است،راي به مودر فرضی که اثبات کند که خ 

 سمت: 
اي ديگتر پاست    وايی طرح ميکند يا به دعود آن ، دعوجوانی که شخص با وسمت عبارت است از عن

مستقيم  وبه اين  معنا کسی که به نحان اصيلی واست ي شخص تحت عن ونح وان به دودهد که اين عن

اصتيل در   وان ماينگی از طر  شتخص داراي نفتع   وا داراي نفع است، دخالت مينمايد   يا به عنودر دع

 صی .....ولی؛ قيم؛ وا مداخله مينمايد  نظير ودع

ا را وا کرده است، قادر نيست تا دادرسی بته دعت  ولی طرح دعوفض وبر همين اساس شخصی که به نح

ن ستمت را نتدارد. در ا.دم.   واي شتخص بتد  ومحکمه هم حق رسيدکی به دع وبل مقررات تقاضا کندمقا

لی اعتبار ندارد. لذا تنفيذ بيع شخص اصيل هم بته دعتواي طترح شتده ستابق اعتبتار       واي فضوطرح دع

 اهد داد.  ونخ

 اصیل: 
ی شترايط طترح   ست. در بررسورد عنايت اوا مونتيجه مستقيم دع ونيز ضرر  وشخصی است که نفع 

د نتدارد. بته   وجوي وي احراز نگشته است، ديگر احتياجی به بررسی سمت وا شخصی که ذي نفعی ودع

د. بته بيتان    واهد بت وندارد. به دليل اين که سمت در همان نفع مستقر خ وجود ي ودليل اين که سمت 

 دقيق تر شخصی که نفع دارد، حتما داراي سمت هم هست.  
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 قائم مقام:
گيترد کته بتر     م شخصی است که دقيقا به جاي طر  اصلی قرارداد يعنی اصتيل قترار متی   قائم مقا 

گيرد و تمامی حقتوق و اختيتارات    اساس آن هر گاه شخص اصيل کنار رود قائم مقام به جاي او قرار می

 او را نيز دارد لذا در اين حالت، آثار  عقد جديد را بايد براي قائم مقام جاري دانست .

 شود که عبارت است از : ره نيز قائم  مقام به سه دسته تقسيم میدر اين با 

 قام مقام قراردادي

 قائم مقام قضايی   

 قائم مقام قانونی

گتردد   قائم مقام قراردادي، شخصی هست که مطابق با توافق بين طرفين، جانشين طر  مقابل متی 

 قابل خودش را داراست. که در اين باره، قائم مقام قراردادي تمامی حقوق و تکاليف طر  م

 به عنوان نمونه؛  

اگر شخص الف، ملك خود را به شخص ب اجاره دهد و قبل از انقضاي متدت اجتاره، شتخص التف،     

ملك خود را به شخص ج بفروشد، شخص ج که مالك جديد عين شده است، در واقع قائم مقتام متوجر   

ر برابتر شتخص ب داشتته   استت را     شود و در واقع، تمام حقوق و تکاليف کته شتخص التف د    قبلی می

 شخص ج به عهده ميگيرد. در اين حالت، بايد شخص ج را قائم مقام قراردادي شخص الف دانست.

 قائم مقام قانونی:

در اين باره بايد دانست که هر زمان شخصی به حکم قانون، قائم مقام طر  ديگر گردد، بايد وي را  

، در فرض سابق، اگر شخص الف فوت نمايد و ورثه وي جتايگزين  قائم مقام قانونی دانست به عنوان مثال

وي گردد، بايد ايشان را قائم مقام قانونی دانست که در اين باب بايد دانست که وراث، قائم مقتام قتانونی   

  عقتداجاره » دارد: ق.م. استناد جست که مقترر متی   497شخص متوفی هستند. در اين باب بايد به ماده 

عتين   مالك منتافع  خود يامستاجرباطل نمی شودوليکن اگرموجرفقط براي مدت عمربواسطه فوت موجر

فتوت   مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطتل متی شوداگرشترط مباشترت مستاجرشتده باشتدبه      

 «   مستاجر باطل می گردد. 

 قائم مقام قضایی:

ن کنتد؛ يعنتی جانشتين    اشخاصی هستند که دادگاه ايشان را به عنوان قائم مقام شخص ديگر تعيي 

 شخص ديگر شده و تمامی حقوق و تکاليف شخص طر  مقابل را  دارا هستند. 

در اين باره بايد به مدير تصفيه اشاره نمود که بر اساس آن، در فرضی که شخص تتاجر، ورشکستته   

 گردد، مديرتصفيه جايگزين وي شده و تمامی حقوق و تکاليف وي را دارد .  
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 قائم مقام خاص: 

صی که  د امر خاص و مشخصی، قائم مقام ديگري شده است  که در اين بتاب، شخصتی هستت    شخ

که مالی از سوي يکی از طرفين عقد به وي تمليك شده است. يعنی بايتد ايتن شتخص را منتقتل اليته      

دانست. در اين باب بايد به موارد مشخصی در قانون مدنی اشاره نمود که بر استاس آن، اگتر مالتك بته     

ق انتفاع دهد و بعد از مدتی، آن مال را  به فروش برساند، در اين حالت، خريدار را بايتد قتائم   شخصی ح

 مقام خاص دانست. 

البته بايد در روابط موجرو مستاجر نيز خريدار  عين مال را قائم مقام موجر دانست که در ايتن بتاب   

حتال خودبتاقی استت     شوداجاره بته اگرعين مستاجره به ديگري منتقل » دارد: ق.م. اشعار می 49۸ماده 

 «مگراينکه موجرحق فس  درصورت نقل رابراي خودشرط کرده باشد. 

 قائم مقام عام:

شخصی هست که در تمامی امور، قائم مقام طر  مقابل هست که در اين باب بايد به ورثه به عنوان 

 قام مقام عام اشاره نمود. 

 بر همين اساس در يك جمع بندي کلی:

نيز ناميندهايشان هم نيست . بلکه شخص اير اصيلی است  وده وطر  عقدنب وکی از داين شخص ي

 که به دليل نقل کردن حقی از طر  يکی از د

ل اجراي مفاد عقد استت . پتس در بيتان قتائم     ومسئ وي، جانشين طر  اصلی ميگردد ور طر  به 

مستتقيم يتا بتا     وکته بهنحت  ان بيان داشت که قائم مقام شتخص استت   ود، ميتومقام به معناي خاص خ

شتخص بته    ولی در نتيجه نقل تمام يا بخشی از دارايی يکتی از د وافق شرکت ندارد ونماينده خود  در ت

بهره مند از اجرا کردن ان گشته است. لذا قتائم مقتام    وعهده دار  وقائم مقام طر  عقد  وي، جايگزين و

 دسته تقسيم ميگردد: وبه د

 رثهو قائم مقام عام: 

 وق وانتد پتس حقت    ورث جتايگزين ا وتعهدات مت  وق ورثه در تمام حقوتسميه در اين است که جه و

 تکاليف انتقال يافته به ايشان عام است. 

 قائم مقام خاص: منتقل اليه يا خريدار 

ي جتايگزين شتخص استت لتذا     وشخص منتقل اليه تنها در باب مال يا تعهد يا حق انتقال يافته به 

 ميگردد.   بوقائم مقام خاص محس
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 نماینده:

کنتد؛ يعنتی بته     نمايد؛ بلکه براي اصيل معامله را منعقد می شخصی هست که براي خود معامله نمی

 کند.   نام ديگري و به حساب ديگري، عقد را منعقد می

 در اين باب، نماينده داراي چهار قسم هست که عبارتند از:

 نماینده قراردادی:

ماينده شده است؛ يعنی با توافق طرفين، به نمايندگی منصتوب  شخصی هست که به سبب قرارداد ن

 دهد.   شده است. مانند وکيل که به نام ديگري و به حساب ديگري، معاملاتی را  انجام می

 نماینده ایقاعی:

شخصی که به اراده ديگري نماينده  او شده و خودش اراده ندارد؛ مانند وصتی کته بته اراده موصتی     

ولی نيز نماينده ايقاعی است؛ البته متولی نماينده و مدير وقتف استت نته نماينتده     نماينده شده است مت

کسی که واقف او را متولی قترار داده متی توانتد     :»دارد  قانون مدنی مقرر می 76واقف. در اين باره ماده 

رتی استت  ردکند و اگر قبول کرد ديگر نمی تواند رد نمايد و اگر رد کرد مثل صتو  بدوا توليت را قبول يا

 «اصل متولی قرار داده نشده باشد.  که از

 نماینده قانونی: 

شخصی هست که بر اساس نظر قانون گذار، نماينده محسوب شده است؛ يعنی د واقع براي نماينده 

شدن اين شخص، هيچ توافق يا حکم دادگاهی صادر نشده است. بلکه بر استاس حکتم قتانون، نماينتده     

 ن مثال؛ ولی قهري را بايد نماينده قانونی شخص دانست. گردد.  به عنوا محسوب می

 نماینده قضایی: 

شخصی هست که بر اساس نظريه محکمه، نماينده محسوب شده استت. البتته قتيم را کته دادگتاه      

کند را بايد نماينده ي قضايی دانست؛ يعنی قيم بر اساس حکم دادگاه به اين سمت منصتوب   تعيين می

 امر محجور بپردازد. شده که بايد به انجام

تواند با وکالت نيز منعقد گردد که بر اساس آن، يتك شتخص    در اين باره بايد دانست که معامله می

 تواند به نمايندگی از ديگري عقدي را منعقد نمايد . می

تواند به نمايندگی از دو طر  عقد نيز اين قرارداد را منعقد کند. در اين باب، معاملته   البته وکيل می

ا خود نيز امري ممکن هست که بر مبناي آن در اين نوع از نمايندگی يك شتخص، نماينتده دو طتر     ب

کند. لذا در عقتد ازدواج، دو طتر  عقتد بته      قرارداد شده و به نمايدگی از هر دو طر ، عقد را منعقد می

 يك شخص، وکالت داده که ايشان را به تزويا هم در آورد.
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گتردد. در ايتن حالتت، نماينتده      ماينده شخص ديگر محستوب متی  در اين نمايندگی، يك شخص، ن

 نمايد.   مزبور، خودش را به عنوان شخص اصيل، به شخص موکل خودش، معرفی می

البته شيوه ديگري از معامله با خود نيز موجود است که بر اساس آن شخص ولی ختاص کته شتامل    

 عقد کند.  ولی قهري و نيز وصی هست، قادر هست تا اين قرارداد را من

به علاوه قيم قادر نيست تا اين معاملات را  منقعد کند و اگر اين عمل را  صتورت دهتد، بايتد آن را    

قيم نمی تواندبه سمت قيمومتت ازطتر    » دارد:  ق.م. مقرر می 1240باطل دانست که در اين باب ماده 

 «ديامال خودرابه او انتقال دهد.مال مولی عليه رابخودمنتقل کن مولی عليه باخود معامله کنداعم ازاينکه

همچنين در عقد هايی که شخصيت طر  در آن ها داراي اهميت هست، وکيل قتادر نيستت تتا آن    

ق.م.  1072معاملات را  صورت دهد که در اين باب بايد به عقد نکاح استتناد نمتود. در ايتن بتاب متاده      

نمتی توانتد موکلته رابتراي ختودتزويا       شودوکيل درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده» دارد:  مقرر می

 «باشد.  کندمگراين که اين اذن صريحابه اودادشده

البته در  برخی از عقدها، شخصيت طر  معامله اهميتی ندارد؛ يعنی بتراي شتخص طتر  معاملته     

مهم نيست  که طر  مقابل وي چه شخصی باشد که در اين باره، در اين عقدها، وکيل قتادر هستت تتا    

 » «دارد: ق.ت. مقرر می373ور را با خودش منع کند. در اين باره ماده معامله مزب

 در تبيين کلی بايد بيان داشت که 

د اذنتی  وجت ودر رستيدگی بته علتت     ور اودن حضوع بوا نفع مستقيم ندارد بلکه مشرونماينهد در دع

رستيدگی   است که از اصيل اخذ شده است. به يان ديگر نماينده متاذرن از طتر  اصتيل استت کته در     

ت بتين نمايهتد   وا در هر حالت بر نماينهد بار ميگردد.  قابل ذکر است کته تفتا  وشرکت نمايداما آثار  دع

ب ميگردد؛ در حالی کته نماينتده اصتيل    وااصيل محسوقائم مقام در اين فرض است که قائم مقام در دع

 د.  واهد بونخ

 ق ايران به سه دسته تقسيم ميگردد: ونماينده در حق

 :نیوقان

 قراردادی:

 قضایی:

 زارتخانه، مديران شرکتوزراي ولی قهري ؛ ون : ونمايندگی در اثر حکم قان

 کالتوافق طرفين: وقراردادي: نمايندگی ناشی از ت

 ر ؛ امين اايب؛ تاجر مفلسونماينده قضايی: نمايندگی منتخب از طر  محکمه : قيم؛ محج
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 اهلیت:

ق.م. هر شتخص   9۵۸ليت مدنی دانست که بر اساس ماده اه وجود ا را بايد واخرين شرط طذح دع 

را اجرا نمايد بته جتز ايتن کته      وق خوق مدنی بهره مند است  اما هيچ شخصی قادر نيست تا حقواز حق

 نی باشد.  وبراي انی موضوع  داراي اهليت قان

 اهلیت

ن حتق يتا   اهليت در بيان حقوقی عبارت است از اين که شخص توانايی و صتلاحيت بتراي دارا شتد   

 تکليف را داشته   باشد که اين اهليت را هم بايد به دو بخش تقسيم نمود:  

 در اين باب بايد اهليت را به دو بخش تقسيم بندي کرد:  

 اهلیت تمتع:

 توانايی وصلاحيت شخص، براي دارا شدن حق يا تکليف.

 اهلیت استیفاء: 

 ف.توانايی و صلاحيت شخص براي اعمال و اجراي حق يا تکلي 

 گردد. اين امر در حد بسيار زياد و با وجود عقل و بلوغ و رشد، ايجاد می

در حقيقت در يك بيان تفصيلی، اهليت در معناي عام عبارت است از صتلاحيت شتخص بتراي دارا    

شدن و اعمال حق و تکليف. در اين معنا، اهليت کامل مورد نظراستت؛ ولتی در برختی از متوارد از ايتن      

شود و اين اهليت را بايد اهليت به معنی ختاص   ايی دارا شدن حق يا اجراي آن اراده میعبارت تنها توان

 دانست. 

در حقيقت؛ اهليت تمتع به معناي صلاحيت شخص براي دارايی حق يا تکليف استت و لتذا اهليتت    

دارا شدن حق هميشه با اهليت اعمال حق، همراه و قرينه نيستت. زيترا امکتان دارد تتا شتخص، حقتی       

ته   باشد؛ ولی قادر نباشد تا آن را اعمال نمايد. شخصی که حقی را دارا باشد يا تکليفی رابته عهتده   داش

داشته   باشد، زمانی قادر است تا حق يا تکليف خود را اعمال کند که صلاحيت اين را داشته   باشد که 

 گردد.   به آن اهليت استيفاء اطلاق می

سان بودن و شخص حقيقی بودن دانست. همين که وجود انسان معيار حقوقی اهليت تمتع را بايد ان

شود. حتی انسان پتيش از تولتد،    ايجاد شد و انسان متولد گشت، توانايی دارايی حق يا تکليف را دارا می

نمايتد . ولتی مبنتاي     اهليت تمتع ناقص دارد و بعد از متولد شدن تا زمان فوت هم اين توان را حفظ می

د قوه تمييز و درك است به دليل اين که اراده انشايی که براي ايفاي اعمال حقوقی اهليت استيفاء ،وجو

ضرورت دارد، تنها در اشخاص داراي تمييز وجود دارد. حال در فرضی که تمييز کامل شتخص کامتل و   

شود ؛ ولی در فرضی که تمييز شخص کامل نگشته باشد و تنها برخی از  کافی باشد، اهليت وي تمام می
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ه ها و موضوعات را از هم تمايز دهد ؛ نسبت به آن مسائل اهليت می يابد و بته بيتان ديگتر؛ داراي    زمين

 اهليت نسبی هست؛ نظير سفيه. 

اين اصول، از قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی در نظر گرفتته ميشتوند و اشتخاص قتادر نيستتند      

؛ اعم از اهليت تمتع و اهليت استيفاء باطتل و  مغاير آنها توافق نمايند. لذا عقدهاي مرتبط با سلب اهليت

 بلا اثر است. 

براي اهليت استيفاءوجود اراده شرط است؛ ولی هر شخصی داراي قصد باشد لزومتا اهليتت استتيفاء    

اهليتت   وندارد شخص، زمانی داراي اهليت استيفاء است که دارنده اهليت تمتع باشد بدون وجود حتق  

راي تعيين اهليت از اختيار بايد بررسی نمود که آيا شخص مزبتور دارنتده   در اين باب مطرح نيست لذا ب

 حق است يا حقی ندارد.

البته اختيار مزبور در محدوده اذنی است که به سبب قانون يا عقد به ايشان اعطا شتده استت و هتر    

فضتولی و ايتر    زمان ايشان خارج از اختيار و اذن که دارا هستند اعمالی نجام دهند، اين اعمتال را بايتد  

 نافذ دانست. 

معناي ديگري که لازم است از اهليت تفکيك گردد، قابليت نقل مال است. عدم وجود اهليت در اثر 

نقصی است که در شخص موجود است ولی عدم وجود قابليت انتقال ، مرتبط با نقص در مال استت؛ بته   

در نقتص قتوه هتاي دمتاای قتادر       عنوان نمونه؛ شخص صغير يامجنون به دليل مختل بودن يا اختتلال 

نيست تا در اموال خودش تصر  نمايد. در حالی که راهن يا واقف به دليل نصتی کته در مالکيتت عتين     

 اين عدم امکان به عدم اهليت نيست.  ومرهونه يا موقوفه موجود است ، قادر به نقل مال نيست 

اس اين که صغير باشد يا بالغ باشتد،  نکته: اهليت را بايد نتيجه وضعيت دانست. لذا اگر شخص بر اس

 اهليت کمتر يا بيشتري از حيث حقوقی دارد. 

ا را بايدداشتن اهليت مدنی ر تمتتع دانستت کته بتر ايتن      وبر همين مبنا اخرين شرط براي طرح دع

ق واز اين ماده  برداشت ميگردد که هر انستان  متمتتع از حقت   »« ق.م. مقرر می دارد: 9۵۸اساسف ماده 

ع، وضت ود را اجران مايد به جز اين که بتراي انتی م  وق خوت لی هيچ شخصی قادر نيست تا حقمدنی اس

قادر  هستند تا از مزيت هاي  وه هر چند تمام مردم اهليت تمتع دارندونی را دارا باشد. به علاواهليت قان

تتا تمتام يتا    ق مدنی بره مند گردند. اما در برخی ازم صاديق، بر اساس مقررات خاص رامکتان دارد  وحق

ان مثال، بيگانگان در باب تملك امرال ايتر  وق مدنی از ايشان سلب  گردد. به عنوبرخی از مزيتهاي حق

 لت ايران عقدي منعقد کرده باشند.  ول در ايران اهليت تمتع  ندارند به جزاين که نسبت به آن با دومنق

شخصی که فاقد رشد باشتد،   ون دانست وي را مجنودر اين فرض، شخصی که فاقد عقل باشد، بايد 

 غ نداشته  باشد، صغير است. وشخصی که بل وسفيه گفته 


